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  تقدير و تشكر 

سپاس خداوند كارساز بنده نواز را كه توفيق پيدا و پنهانش ياري كرد تا اين خدمت نـاچيز سـامان و     

  .پايان يافت 

در آغاز سخن لازم مي دانم مراتب تشكر و قدرداني خـود را از اسـاتيد بزرگـواري كـه مـرا در بـه              

از اسـتاد راهنمـاي گرانقـدر جنـاب آقـاي        . وهش ياري رساندند ، به عمل آورم        انجام رساندن اين پژ   

ارم زدكتر علي صفايي سنگري كه زحمت راهنمايي اين رساله را تقبل فرموده اند ، بي نهايت سپاسگ              

، از جناب آقاي دكتر فيروز فاضلي كه با ارائه نظرات ارزشمند خـود مـرا در ايـن راه يـاري كردنـد ،                  

از زحمات و راهنمايي ساير اساتيد گروه زبان و ادبيـات فارسـي دانـشگاه               . داني مي كنم    تشكر و قدر  

از خـانواده   . ارمزسپاسـگ گيلان كه در طول اين دوره ، افتخار شاگردي ايشان را داشـتم ، صـميمانه         

  .       گرامي به ويژه مادر عزيزم كه حضورشان ياري بخش من بود ، تشكر مي كنم 
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  :چكيده 

  

  

  

      

شـته در  اافر. نويسنده طنز پرداز از بزرگترين چهره هاي ادبي معاصر به حساب مي آيد        محمد علي افراشته شاعر و    

و كـارگر،   فقـر وغنا،كـار   مـسائل اربـاب رعيتـي،   :اجتمـاعي نظيـر   دوره اي مي زيست كـه مـسائل مختلـف سياسـي،           

  .ين دوره از جمله در اشعار وي داشته استثير را در شعر اأبيشترين ت ...استعمارستيزي و

 روزگار زنـدگي افراشـته، بـه تحليـل ادبـي و      آثار ، و ،    در اين پايان نامه سعي شده است تا ضمن معرفي شخصيت        

  :بر اين اساس اين پايان نامه درچهارفصل تدوين گرديده كه عبارتند از. انديشگاني اشعار وي بپردازيم

فـصل  ) 4  تحليل ادبـي اشـعار شـاعر    : فصل سوم ) 3   معرفي روزگار شاعر: فصل دوم ) 2  معرفي شاعر  :فصل اول )1

  تحليل انديشگاني اشعار شاعر: چهارم

بيـشترين كـاربرد را    ...جنـاس، تلمـيح و   ، اسـتعاره، ،    ،كنايه مجاز تشبيه، :آرايه هايي چون      در مبحث تحليل ادبي،   

 محسوس به محـسوس آن بيـشترين بـسامد را در    ه،گون ودر بين انواع تشبيه ، در بين انواع آرايه ها،تشبيه  .داشته اند 

مـسائل   خرافـات سـتيزي،   استعمارستيزي، :در حوزه انديشگاني نيز مي توان از مفاهيمي نظير . اشعار وي داشته است   

 از كـشورهاي  افراشـته . به عنوان مهمتـرين محورهـاي فكـري افراشـته نـام بـرد        ...ارباب رعيتي، تعليم وتربيت زنان و     

اخـتلاف طبقـاتي بـين     با خرافـات و . انگليس وآمريكا به عنوان دو نماد مشخص حضور استعمار در ايران ياد مي كند         

آنان را به فراگيري علوم نوين ترغيـب مـي    ضمن حفظ شخصيت انساني زنان،    رعيت به شدت مخالف است و      ارباب و 

  . كند

  

  

  

  نقدادبي ، نقد انديشگاني افراشته ، ادبيات معاصر ، : كليد واژه 
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abstract 

  

  

  

  

Mohammad ali Afrashteh poet and satirist is the biggest contemporary litrerary 

character.Afrashteh lived in the time which the social and political different matters 

like master and man matters, poverty and weath work and worker fight with 

colonization…had the most effect in the poem of this time and his poem too.                

In this thesis I tried along with introduce of Afrashteh,s character,works and the time 

of his life have same explanations about his literary analysis and poem thoughts. 

According to this matters this thesis divided to four chapters:1)chapter one:Introduce 

of the poet.2)chapter two:Introduce of the poet,s time.3)chapter three:the literary 

analysis of the poet,poem.4)chapter four:the intellectual analyais of the poet,poem.     

     In the chapter of literary analyais has the most usage literary signs like 

simile,authorized,irony,allegory,pun,allusion,…There are the alonge of the kinds of 

literary sings:simile and the alonge the kinds of simile the kinds of sensible to sensible 

 in his poems.                                                                                                                     

In the intellectual area,we can count the most important of Afrashteh,s thought axles 

which thay are contexts like fight with colonization, fight with superstitious,master 

and man matters,women,s educations and soon.                                                              

Afrashteh remembered fram England and America for twe symbols of existence of 

colonization in Iran. He disagreed with superstitious and class distinctions between 

master and man,and alonge protection of women,s humanistic character,He encoursge 

them to learn new sciences.                                                                                               
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  :مقدمه 

شمندان و عالمـان يـا شـاعر       شعر و يا سخن موزون بخش مهمي از ادبيات ما را تشكيل مي دهد و بزرگتـرين اندي ـ         

علمـاي عـروض وجـه    « . در تعريف شعر نظرات مختلفي داده شده اسـت  . بودند و يا دست كم شعر هم مي سرودند         

تمايز شعر را از نثر در وزن و قافيه مي دانستند آنان كلامي را كه موزون و مقفي بود شعر ناميده و كلام غيـر مـوزون      

اي عروض بدون توجه به محتواي منظومه ها و فقط با توجه به فرم و شكل و قافيه هر   را نثر مي گفتند ، در واقع علم       

شـعر گـره   « : دكتر شفيعي كـدكني مـي گويـد     ) . 46: 1372زرين كوب ،  ( » نوع كلام موزون را شعر مي ناميدند        

   ) 93 : 1359شفيعي ، ( » خوردگي عاطفه و تخيل است كه در زباني آهنگين شكل گرفته است 

شاملو شعر را سـخني مـي   « .    عده اي نيز ويژگي اصلي شعر را در تاثيرگذاري آن بر احساسات و عواطف مي دانند           

داند كه از منطق و قياس و تجربه مي گذرد و بدون آن كه از آن هـا يـاري بگيـرد ، مـستقيماً احـساسات و عواطـف                    

ه به تعاريف ارائه شده مي توان ويژگـي هـاي شـعر را           با توج  ) . 43 : 1381درستي ،   ( » ديگران را تحريك مي كند      

  .وزن ، قافيه ، عاطفه ، تخيل و در نتيجه تاثيرگذاري آن بر عواطف و احساسات دانست 

   از آن جا كه اشعار افراشته را بايد در زمره شعرهايي با مضامين سياسي مربوط به روزگـاري سـپري شـده دانـست،       

  :ر سياسي مي پردازيمبنابر اين به تعريف وبررسي شع

.  ؟ بعد از انقلاب مشروطه ، حضور سياست در تمام شئون مختلف زندگي بشر مـشهودتر شـد               شعر سياسي چيست  

حكومت ها براي تثبيت قدرت خود طرح ها و برنامه هاي مختلفي را به اجرا در مي آوردند كه از طرفي وضع ساكنان        

ايـن اقـدامات و عملكـرد    . قدرت را براي دولت ها حفظ و تثبيـت كنـد   و شهروندان را بهبود ببخشد و از طرفي ديگر  

  حكومت ها از ديد منتقدانه ي شاعران و روشنفكران به دور نمي ماند و واكنش هاي مختلف آن ها به صورت تاييد و

عبـارت  اظهار نظر مختلف شاعران در مورد عملكردهاي مختلف دولت ها و بـه    . رد به اشكال مختلف را در پي داشت         

. تعبيـر مـي كننـد    » شعر سياسي « ديگر نفوذ سياست در شعر شاعران باعث به وجود آمدن شعري شد كه از آن به      

شايد به دليل ثابت نبودن موضوعات سياسي نتوان تعريف دقيقي از شعر سياسي ارائه داد مثلاً موضوعي كه در چنـد               

در هـر صـورت   . ر موضوعات غير سياسي قرار گيرد     سال پيش سياسي محسوب مي شد ، ممكن است امروزه در شما           

  :براي شعر سياسي تعاريف مختلفي ارائه داده اند 

درباره اوضاع و احوال اجتماع و قابل تغيير باشد    « ضياء موحد از قول رابرت هالبرگ شعري را سياسي مي داند كه                

  »و با تلاش و اراده ي او قابل تغيير هستند يعني در مورد اموري كه طبيعي نيستند بلكه در حيطه ي عملكرد بشر 



 

٢ 

 

هر نوع كلامي كه علاوه بـر داشـتن جـوهره ي شـعري ، در     « : در تعريف ديگري گفته اند    ) . 86 : 1377موحد ،    ( 

در اين تعريـف  . مورد حاكميت و قدرت در جامعه و روابط غير شخصي ميان افراد پرداخته باشد ، شعر سياسي است                 

اشعار اجتماعي قرار مي گيرند كه از مدح فرمانروايان گرفته تا ذم و هجو و تحقيرشان را شـامل مـي         طيف وسيعي از    

شود و موضوعات متعددي از قبيل وطن ، آزادي ، مبارزه با استعمار و استثمار در آن ها طرح شده است و شيوه بيـان    

گاهي هم به صراحت تمام بيان گشته ، در ضـمن  مطالب نيز گاهي در لفافه تشبيه و استعاره و كنايه پوشانده شده و        

   ) 57: 1381درستي ، ( » زماني به صورت طنز و زماني هم به صورت كاملاً جدي طرح شده اند 

    طبق تعاريف بالا شعري را مي توان سياسي شمرد كه اولا روابط شخصي ميان افـراد در آن وجـود نداشـته ، ثانيـاً           

  . در آن مطرح شده باشدبا شيوه هاي بياني مختلف... ، مبارزه با استعمار و موضوعاتي مانند وطن ، آزادي 

. ثر مي شـود أمت از آن متحول و به ناچار  اجتماعي در جامعه بشري به وجود مي آيد و پديده     ادبيات به عنوان يك     

ع كاركردهاي مختلفي  هرچند اغلب فرد را به صورت شخص منفرد مورد توجه قرار مي دهد،ولي در مجمو             ةاين پديد 

: در اين صورت تحولات سياسي،اجتماعي جامعه از ديد تيزبين ادبيات دور نبوده واين حوادث نظيـر . را دنبال مي كند   

در . بخشي از كاركرد هاي ادبيات را تشكيل مي دهـد       ... فقر،بيكاري،تعليم وتربيت،گراني وكمبودكالا،مساله ي زنان و     

روي كار آمـدن رضـاخان، اقـدامات رضـاخاني، اشـغال ايـران         :ي،اجتماعي هم چون  دوره پهلوي حوادث مختلف سياس    

بيـشترين تـاثير را در شـعر سياسـي،اجتماعي ايـن دوره             ... مرداد و  28توسط متفقين،ملي شدن صنعت نفت،كودتاي      

ر شـده  به عنوان نمونه ورود متفقين واشغال ايران باعث شد فضاي سياسي نسبت بـه دوره پهلـوي اول بـازت              . گذاشت

ياسـي  سوشاعراني كه در دوره ي رضاخان مخفيانه به طرح مسايل سياسي مي پرداختند ،آشـكارا بـه طـرح مـسايل                  

علاوه بر اين مي توان از نقـش كـشورهاي بيگانـه در جلـب نويـسندگان وروشـنفكران بعـضا                . ،اجتماعي روز بپردازند  

» انجمن فعاليت ادبـي ايـران وروسـيه    «  نمونهبه عنوان. مخالف سياست هاي حكومت پهلوي به سمت خود ذكر كرد      

در دوره پهلوي دوم، بسياري از روشنفكران مخالف ومنتقد اين دوره را به سمت خـود كـشيد و حـوادثي ماننـد ملـي         

 .استبدادستيزي روي بياورنـد   مرداد باعث شد ،شاعران به طرح مفاهيم وطن پرستي و28شدن صنعت نفت وكودتاي  

  .     دوباره فضاي سكوت واختناق را به جامعه ادبيات تحويل داد روي كارآمدن زاهدي ، پيروزي كودتاچيان و

  

 بدون ترديد يكي از مناسب ترين راه ها براي پي بردن وضعيت سياسي ، اجتماعي يك دوره ، مطالعـه          :بيان مسئله   

مي ) 1287-1338( دعلي افراشته از اين رو بررسي اشعار محم     . آثار شاعران و نويسندگان همان عصر و روزگار است          

  .تواند ما را در شناخت هر چه بهتر و بيشتر روزگار پهلوي به ويژه پهلوي دوم رهنمون باشد 

 



 

٣ 

 

  

 زتاكنون به صورت برجسته و منسجم ، بررسي شايسته اي از آثار اين شاعر طنـز پـردا     : ضرورت و اهميت پژوهش   

ا در حد معرفي جزئي و آوردن اشعاري از شـاعر در مجموعـه هـاي    و تمامي گفته ها و نوشته ه  . صورت نگرفته است    

اميـد اسـت ايـن نوشـتار بتوانـد تـا       . شعري و بعضي نظرات شخصي و بعضاً تكراري در مورد شاعر ، خلاصه مي شود       

ي حدودي حق اين شاعر را نه تنها در ادبيات گيلكي بلكه در حوزه ي ادبيات فارسي ادا كند و شايد شروعي باشد بـرا  

بررسي هاي ديگر و شناخت بهتر و بيشتر شاعر و در نتيجه معرفي او به همه ادب دوسـتان و دوسـتداران فرهنـگ و                  

  .ادبيات محلي 

  

اشـعاري كـه شـاعر از سـال     . دامنه ي پژوهش در اين رساله ، اشعار فارسي و گيلكي افراشته است       : قلمرو پژوهش 

  .به چاپ رسانده است » چلنگر « روده و در روزنامه فكاهي  س1332 مرداد 28 تا بعد از كودتاي 1308هاي 

  

سابقه ي تحقيق در مورد شاعر ، در حد چاپ اشعار و آثار وي و برخي نوشته ها و مقالات در حد          : پيشينه پژوهش 

از مقاله هاي قابل ذكري كه در مورد اشعار شاعر نوشته شـده ، مـي   . معرفي شاعر و برخي اشعارش خلاصه مي شود       

 اشـاره  » سيد هاشم موسوي« دكتراز» بازتاب قشر بندي اجتماعي در طنز نسيم شمال و افراشته        « توان به مقاله ي     

 به چـاپ  1383كرد كه در مجله ي زبان و ادبيات فارسي ، دانشگاه سيستان و بلوچستان ، سال دوم ، بهار و تابستان     

اشاره كرد كه توسط آقاي محمـود نيكويـه در     »  و شعر گيلك     افراشته« به مقاله    ن مي توان  آعلاوه بر   . رسيده است   

ضـمن  .  منتـشر شـده اسـت    1374-75، تابستان و بهار » گيلان زمين « فصل نامه ي تاريخي ، اجتماعي ، فرهنگي  

  . نيز با محوريت افراشته به چاپ رسيده است 104شماره ي » گيله وا « اين كه مجله ي 

  

  

پيشينه ي دقيق علمي و منابع مورد استفاده در ايـن خـصوص ، بكـر بـودن مـسير         نبود   : محدوديت هاي پژوهش  

   .را مي توان به عنوان مهمترين مشكلات در خلال بررسي اشعار شاعر دانست... تحقيق و 

  

  

  



 

٤ 

 

  :پژوهش حاضر در چهار فصل تدوين يافته است  : ساختار پژوهش

زادگاه و خانواده ي وي پرداخته شده است سپس به معرفـي    در فصل اول ابتدا به معرفي مختصر شاعر ،           : فصل اول 

ضمن اين كه به مقايسه ي اجمـالي داسـتان   . آثار وي و تاثير پذيري از شاعران ديگر با ذكر موارد مشابه پرداخته ايم  

  .هاي افراشته و آنتوان چخوف نيز اشاره شده است 

پرداختـه  ) پهلوي اول و دوم (  ، فرهنگي روزگار شاعر در اين فصل به معرفي اجمالي سياسي ، اجتماعي     : فصل دوم 

: حـوادثي نظيـر   . مبناي ما در اين فصل مهمترين حوادثي بود كه بيشترين تاثير را در شعر افراشته داشته است    . ايم  

 تيـر  30حضور استعمار در ايران ، مناسبات ارباب و رعيتي ، سقوط مصدق و نخست وزيري قوام الـسلطنه ، حـوادث                 

  ...  و 32 مرداد 28 ، كودتاي 1331

. در فصل سوم به بررسي مهم ترين آرايه هاي مورد استفاده ي شاعر در اشعارش پرداختـه شـده اسـت       : فصل سوم 

  ... جناس ، تلميح و انواع تشبيه ، كنايه ، استعاره ، مجاز ، ، : كه عبارتند از 

: از ايـن رهگـذر مـسائلي نظيـر     . شعار شاعر پرداخته ايـم  در اين فصل به مهم ترين درون مايه هاي ا  : فصل چهارم 

از مهـم تـرين مـضامين     ... ارباب و رعيت ، كار و كارگر ، آموزش زنان و  مناسباتاستعمار ستيزي ، خرافات ستيزي ،   

  . در حوزه ي انديشگاني محسوب مي شوندافراشتهاشعار 
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  :فصل اول      
  

    درباره ي افراشته
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سرزمين گيلان از گذشته هاي دور از وجود شاعران و گيلك سرايان بي نـصيب نبـوده ولـي          :  درباره ي افراشته   . 1

  .تعداد آن ها بسيار اندك بوده است و اغلب در زمان هاي مختلف و به فاصله ي چند سال مي زيستند 

اگر چه دفتر شـعر گيلكـي بنـدار    « . ر رازي است     يكي از قديمي ترين نوشتارهاي گيلكي ، اشعار كمال الدين بندا      

ق آن را در تاريخ .  ه 730مستوفي به سال ... حمدا. امروزه پيدا نيست اما ترانه هايي از او به جا مانده و موجود است               

او در دسـترس بـوده و   » چمـوش نامـه   « گزيده ثبت نموده و اين مي رساند كه دفتر شعر گيلكي بندار و دست كـم      

 نمـي تـوان  ) اهـل ري  ( اما با توجه بـه پـسوند رازي   . ق درگذشت .  ه 410بندار در سال .  تمام داشته است    شهرتي

عرباني ، اصلاح ( » ويش گيلكي از او باقي مانده باشد بندار را شاعر گيلك و گيلك سرا دانست ، هر چند اشعاري به گ             

1374 : 516 (   

 نبوده ، سخنوراني كه از اين منطقه برخاسته اند ، آثـار خـود را بـه زبـان          از آن جا كه گيلكي زبان ادبي و مدوني             

به عنوان قديمي ترين شاعري كـه بـه    ( بنابراين معدودند شاعراني چون شرفشاه گيلاني       . فارسي نوشته و سروده اند      

مـشروطه و  و ميرزا حسين خان كسمايي و برادرش محمد كـسمايي ، شـاعران دوره نهـضت    ) زبان محلي شعر سرود  

انقلاب جنگل ، كه به گيلكي شعر سروده و نام و نشاني كسب كرده باشند يكي از ايـن معـدود شـاعران و بـه تعبيـر                 

  . محمد علي افراشته است  ) 23 :1387نبوي ، ( » بزرگترين سراينده ي اشعار گيلكي « بعضي 

  

ند حاج شيخ جواد مجتهـد بـاز قلعـه اي در سـال            فرز) راد باز قلعه اي     ( محمد علي افراشته     :آغاز زندگي  . 1-1    

 تحـصيلات مقـدماتي را  .  ديده به جهان گشود » رشت«ش در روستاي باز قلعه ي سنگر از توابع شهرستان        . ه   1287

 در مدرسـه  » مرحوم ملا فتح االله«مقدمات عربي را پيش: آن گونه كه خود مي گويد .  روستا و شهر گذراند      در همان 

وي پس از فراغـت از تحـصيلات مقـدماتي وارد خـدمات        )  170 : 1360نك ، نوح ،      ( .شت گذراند  ر » ترقي «قديمه

او از پدري مرفه و از طبقه ي ملاكين كه هم اهل علـم بـود و   . اجتماعي شد و دوره ي تحصيلاتش را ناتمام گذاشت        

افراشته در يكي از .  آمد مردم ولي مادرش دختري دهاتي بود و خانه شان محل رفت و    . هم كم و بيش ثروتي داشت       

ر فارسي خود ، از رفت و آمد پدرش با تجار رشت اشاره مي كند كه حكايت از طبقه ي اجتمـاعي خـانواده ي او               اشعا

  : دارد 

  انگار كه داستان حال است         اين قصه سي و چند سال است          « 

  ال بودمـه خيـدغـغي دـب           خـرد سـال بـودمودكـن كـم           

  در خاك ارس مسافري بود                    در رشـت جـنـاب تاجـري بـود

  كشمش بردي گالش گرفتي                   هر سـال بـه پـتربـورگ رفـتي



 

٧ 

 

  ي داشتـون با پدرم ارادتـچ                   اين تاجـر عـمده عادتي داشـت

  سوقاتي خيلي خوب و مشتي                   وقتي كـه بـه رشـت بازگشتـي

  ) 101: 1358نوح ،  ( »...ودش رضا نمودي ـمن را ز خ                             آورده بـه مـن عـطـا نـمـودي

  

 ظاهراً يكـي  .علاوه بر اين ، افراشته در يكي از اشعار گيلكي خود به تبار روستايي و دهقاني بودن خود اشاره دارد        

ن سياسي افراشته كه خانواده اش را مي شناخت و حيف مي دانست كه افراشته با آن استعداد سخن گـويي                از مخالفا 

پدر افراشته آدم انساني بود علت اين كه افراشته ناخلف   : خود ، در حمايت از توده ي مردم سخن بگويد ، گفته است              

يعني تبـارش بـه دهقانـان مـي     . ، گيله مرد است و مانند جعفر كذاب درآمد ، به خاطر اين است كه او از سوي مادر         

  :بيتي كه افراشته از زبان خود مي گويد . رسد 

  .ردــه مــود كــي بــوبــه آدم خــتــراشــدر افــپ                  مرده   ـافراشته پئر آدم و انسان بو ب          

  .سوي مادر دهقان و دهقان زاده استكذاب از شاعر   اين ج    اين←شاعر كذاب جه ماري گيله مرده   اَ      

   )245 : 1374پاينده ،                                                                                       ( 

در آغاز به دليل ريشه دار بودن انديشه هاي مبارزه جويي چون قيام جنگل در سرزمين گيلان ، به آن سمت و سو                 

از اين رو بيشتر در كنـار مـادر و در   . يده شد و شايد يكي از دلايل قطع رابطه ي افراشته با پدر ، همين امر باشد        كش

در خلال همين سال ها بود كه از نزديك با مسائل اربـاب رعيتـي و حـوزه      . دامان طبيعت و در روستا روزگار گذراند        

  .ميقي بر افكار او گذاشت هاي ديگر زندگي اجتماعي روستا آشنا شد كه تاثير ع

 هجـري  1295به سـال  » جمعيت فرهنگ رشت « به تدريج بر اثر كسب تجربه و مطالعه در كتابخانه تازه تاسيس      « 

/ نـك ، گيلـه وا   ( » شمسي ، با عناصر اصلي فرهنگ و آداب و رسوم مردم گيلك آشنا شد و پيوند معنوي پيدا كـرد           

   ) .10صفحه  / 11ش 

  

ش با سرودن اشعار گيلكي آغاز كـرد  اشـعاري كـه پـيش از پيوسـتگي هـاي       . ه   1308خود را در سال     وي كار ادبي    

بـه  » راد باز قلعـه اي  « اجتماعي و درگيري هاي سياسي سروده و در مجله ها و روزنامه هاي آن روزگار رشت با نام             

  :افراشته در بيتي به تخلص اوليه ي خود اشاره دارد . چاپ مي رساند 

  .اين منظومه را من به يادگار گذاشتم ترجمه       منظومه يا يادگار من بنام        اَ 

  ) 274 : 1374 ،پاينده ( ؟ راد باز قلعه اي والسلام كي هستم كيم راد باز قلعه اي والسلام                 كيس

����� 

����� 
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شته نشان مي دهد كه وي در سـنين  اطلاعات به دست آمده از زندگي خانوادگي افرا        : خانواده ي افراشته   . 1-1-1

» روشـن  « و يك دختر بـه نـام   » بهمن « و » بيژن « جواني ازدواج كرده و ثمره ي اين ازدواج ، دو پسر به نام هاي        

كه كوچكترين فرزند خانواده ي افراشته بود ، قبل از مهاجرت افراشته به بلغارسـتان ، در ايـران   » بيژن « . بوده است   

. سـپري شـد   » روشـن  « و » بهمن « اين زندگي برون مرزي افراشته به همراه همسر و دو فرزندش           بنابر. درگذشت  

وقتي از پدرم پرسـيدم كـه در ميـان ايـن همـه      ... « : » بهمن افراشته « ماجراي علت مهاجرت به بلغارستان از زبان        

ايـن  آب و هـوا و منـاظر   :  گفـت  كشورهاي اروپاي شرقي ، چرا تو صـوفيه ي بلغارسـتان را انتخـاب كـرده اي ، مـي        

   ) 570 – 569 ، 9 و8نك ، چيستا ، شماره ( » ... خيلي شبيه به گيلان خودمان است شهر

  

 محمـد  «به مـديريت » اميد« وعاتي خود را ابتدا در روزنامه ي     افراشته كار مطب   : همكاري با جرايد تهران    . 1-1-2

پس از مـدتي حـسين توفيـق بـه     . ر توقيف ، براي هميشه تعطيل شد اما اين روزنامه پس از يك با.  آغاز كرد  »اتحاد

 افراشـته و حـسين توفيـق كـه از    . را بـه او داد  » توفيـق  « ملاقات افراشته آمد و پيـشنهاد همكـاري در روزنامـه ي       

بنـابراين   . با مضمون طنز و فكاهي كردنـد » توفيق « بود ، اقدام به انتشار روزنامه ي  » اميد  « بازماندگان روزنامه ي    

نصرت االله نوح در كتاب . افراشته را بايد از جمله كساني دانست كه در فكاهي كردن اين روزنامه نقش بسزايي داشت        

« : درباره ي همكاري افراشته با روزنامـه ي توفيـق از زبـان شـاعر مـي گويـد                » مجموعه آثار محمد علي افراشته      « 

 تا سال هاي بيست و سه ،حسين توفيق و چه در زمان پسرش محمد علي  همكاري من با روزنامه توفيق چه در زمان         

و » پرسـتو چلچلـه زاده   « و بيست و چهار گاهي به طور مستمر و گاهي فاصله دار ادامه داشت ، اوايـل زيـر امـضاي         

ضا مـي  ام ـ» معمـار باشـي   « بود حالا چرا » معمار باشي « يكي دو امضاي ديگر چيز مي نوشتم و اواخر ، امضاي من  

كردم ، اين خود تفصيلي دارد چون مربوط به اين است كه چطور ابتدا به ساكن و ناگهـان ، يكهـو معمـار شـهرداري                  

   ) 25 : 1358نوح ، ( » ...تهران شدم و سال هايي در حدود هفت سال در اين شغل باقي بودم 

  

 ه 1332 تـا  1320ري بين سال هـاي     يكي از مهمترين رويدادهاي فرهنگي و هن       : در كنگره نويسندگان   . 1-1-3

 به دعوت انجمن روابط فرهنگـي  1325 تيرماه 4اين كنگره در    .  نويسندگان ايران است      كنگره ش برگزاري نخستين  .

 نفر از نويسندگان ، شاعران و محققـان ايرانـي كـه برگزاركننـده ي بـسياري از            100ايران و شوروي با شركت حدود       

مفاد قطعنامه ي اين كنگره اين بود كه نويسندگان ايران در نظـم و نثـر ، سـنت      . ر شد   جمع هاي ادبي بودند ، برگزا     

ديرين ادبيات فارسي ، يعني طرفداري از حق و عدالت و مخالفت با ستمگري و زشتي را پيروي نمايند و در آثار خود             

دعلي افراشته ، چهره هايي چـون  در اين كنگره علاوه بر محم. از آزادي و عدل و دانش و رفع خرافات ، صحبت كنند  



 

٩ 

 

كه مدتي رياست اين انجمن را بـر عهـده     «  نيما يوشيج ، دهخدا ، احسان طبري و ملك الشعراي بهار             ،صادق هدايت 

وقتي نوبـت  . هر كدام به نوبت آثار خود را عرضه داشتند      . ، شركت داشتند     ) 38 : 1378منيب الرحمن ،    ( » داشت  

در تهـران مـا دو گـروه    « :  او گفـت  .ين كه آثار خود را بخواند ، چند كلمه اي صحبت كـرد به افراشته رسيد قبل از ا    

گروهي در شمال شهر مطب دارند كه ويزيت آن ها پنج تومان است و گروهي ديگر در جنوب شهر مثلا          . دكتر داريم   

ل شـهري ممكـن اسـت بعـضي     دكتـر شـما  . مردم را با دريافت پنج ريال مداوا مي كنند  » اسمال بزاز   « در محله ي    

 تومـان  25روزها بيمار نداشته باشد و پولي گيرش نيايد اما دكتر جنوب شهري روزي پنجاه نفر را ويزيت مي كنـد و        

و ممكـن اسـت   . من شاعر مانند آن دكتر جنوب شهري هستم ، شعرم مـال مـردم جنـوب شـهر اسـت         . درآمد دارد   

  ) . 10-11 : 1358نـوح ،  (»لي من طرفداران خودم را دارم  نپسندند وآن را» عسجدي « و » انوري « شعراي طرفدار  

را » شغال محكـوم  « و » پالتوي چهارده ساله   « افراشته در اين كنگره دو شعر از مشهورترين اشعار خود به نام هاي              

   .قرائت كرد

  

 هفدهم مجلس شـوراي   فرمان انتخابات دوره ي :كانديداتوري در دوره ي هفدهم مجلس شوراي ملّي         . 1-1-4

دكتر مصدق قـصد داشـت   . ش صادر شد و دولت مصدق مامور برگزاري آن گرديد     . ه   1330 شهريور   31ملي در روز    

  . آزادترين انتخابات را به دور از دخالت هاي بيگانگان برگزار كند اما نتيجه ي كار چندان رضايت بخش نشد 

كثريت نمايندگان دوره هفدهم نمايندگان واقعي مردم خواهند بود    تا جايي كه خود دكتر مصدق كه فكر مي كرد ا          « 

  آبرا هاميان ،( »افت ـ گشايش ي1331 ارديبهشت 7فدهم در ـمجلس ه. اين انتخابات را مخدوش و تحميلي خواند 

د  تنها عده ي كمي از حد نصاب نمايندگان به مجلس راه يافتنـد ولـي همـين تعـدا          با وجود اين كه    ) . 331 : 1388

  .به طوري كه در نهايت مجلس منحل شد . اندك نيز نتوانستند خواسته هاي دولت را تامين كنند 

حتي در شهر رشـت زد و خوردهـايي بـين    . انتخابات در گيلان نيز همانند بسياري از نقاط كشور با آشوب همراه بود   

  . ر به تعويق بيفتد هواداران جناح هاي مختلف سياسي روي داد كه منجر شد ، انتخابات اين شه

او هـر چنـد در ميـان دهقانـان و     « . در انتخابات اين دوره ، محمد علي افراشته نيز خود را از رشت كانديدا كـرد               

   ) 51 : 1356فخرايي ، ( » كارگران نفوذ زيادي داشت اما هنوز شرايط براي انتخاب او و امثالش فراهم نبود 

باتي او ، همزمان با ورود افراشته به رشت ، هواداران اين شـعر را در حمايـت از او مـي           به تعبير يكي از هواداران انتخا     

  :خواندند 

                          گيلاني قهرمان به پا خيز و بكوشگيلان غيور همچو دريا بخروش                

            


